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6 الهی اراده و علم
تهرانی رضایی علی االله آیت

قمري هجري 1444/07/14 با مقارن 1401/11/16
(مجري)

یک شنبه روز هاي روال طبق ما امروز برنامه در تهرانی رضایی آقاي علی شیخ حاج المسلمین و الاسلام حجت
می کنم. عرض تبریک هم گذشته عید خوش آمد، عرض می کنم، عرض سلام خدمتشان دارند، حضور

(استاد)
حيم» َّْ

َ
أ حمٰنِ َّْ

َ
أ االلهِ مِ ِ»

هم من برنامه، این ثابت قدم بینندگان همه و حضرت عالی خدمت دارم احترام و ادب و سلام عرض هم من
همه خدمت را (علیه السلام) ابیطالب بن علی أَلغْالبِ، أَسَدُااللهِ أَلدْین، یعسوبُ الاوصیاء، سید مولی الموالی، میلاد
بوده باشد. ضبط و ثبت حضرت آن خالص شیعیان لیست در ما اسم امیدوارم می کنم، عرض تبریک محترم بینندگان

(مجري)
پیگیري (را الهی صفات و اسماء مورد در بحثمان ادامه و حضورتان از ممنونم آمدید، خوش خیلی االله، شاء ان
می کردند صحبت حق حضرت اراده مورد در حاج آقا بودید، آسمان تا بیننده گذشته جلسه دو یکی، اگر می کنیم).
همراهی می کنم دعوت که خواهیم داشت امروز را بحث ادامه فرمودند. شما و ما براي باره این در را نکاتی و
بفرمایید، همراهی پایان تا می کنیم دعوت هم شما از و است شنیدنی و شیوا مطالب همیشه مثل هم باز بفرمایید.

می کنم. مطرح آقا حاج براي کنید، ارسال ما خدمت شد، ایجاد شما براي نکاتی یا نکته و سوال اگر
اراده به نسبت کریم قرآن در خداوند خود نگاه گذشته، مباحث ادامه در و برنامه این سوال اولین عنوان به حاج آقا

است؟ خدا خود تأکید مورد تشریعی و تکوینی اراده هاي چه و است نگاهی چه الهی
(استاد)

در که نکاتی است، الهی اراده بحث پرداخته، او به مفصل کریم قرآن در متعال خداوند که مقولاتی از یکی بله،
می کنم. تلخیص من را آمده اراده مورد در کریم قرآن

متعال خداي که است این شده، تصریح بدان قرآن در که پروردگار صفات از یکی شک بدون که این اول نکته
کریم قرآن در بار چندصد یشَاءُ، شاءَ، یا یرید أَرادَ، ماده از اما نیامده قرآن در مرید لفظ گرچه است. اراده داراي

بشود. تلقی گسترده می تواند کریم قرآن در الهی اراده بحث مقدار چه که است آن نشانگر این و شده یاد
چون اراده، بحث یعنی می آید پیش قانون بحث تا و می دانیم اسلام مبین دین اساسی قانون را کریم قرآن ما اصولاً

نیست. پروردگار تشریعی اراده تجلی جز چیزي الهی قانون
نیست، گزاف من اراده هاي که دارد تأکید او روي بر خدا است، قادرانه و عالمانه خدا اراده که این دوم نکته
در الهی صفات آن جزو قادرانه بودن و عالمانه بودن این و است من قدرت از برخاسته است، من علم از برخاسته
نه باشد عالمانه اراده منشاء اش ما اراده هاي یعنی باشیم. متصف بدان شده خواسته هم ما از که است اراده بحث

کنیم. اقدام ما دانش روي از بگیریم، تصمیم ما علم روي از پس جاهلانه،
عزم می کند، اراده است، مرید متعال خداي نمی افزاید. خدا کمالات بر چیزي الهی اراده اعمال که این سوم نکته
اضافه او کمالات بر چیزي اراده، اعمال آفرینش، ایجاد کردن، این اما می کند خلق می آفریند، دارد، تصمیم می کند،
نمی کاهد. متعال خداي از چیزي نگیرد، قرار اطاعت مورد اگر فرض بر هم حق تشریعی اراده که این چه نمی کند.

گفت:
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گرد ننشیند کبریاش دامن بر گردند کافر کائنات جمله گر
متفاوت ما اراده اعمال با او اراده اعمال لذا است، لایتناهی بمِا لایتناهی، فوق است، کمال اوج در متعال خداي
اراده ما می کند. اراده است، کامل چون متعال خداي ببخشیم، تکامل را خودمان می کنیم اراده اعمال ما است.

می زند. سر او از اراده است، کامل چون او بیابیم، کمال که می کنیم
را الهی اراده هاي می خواهیم وقتی ما حقیقت در یعنی است، متجلی او کارهاي در خدا اراده که این چهارم نکته
آنالیز را خدا اراده او اساس بر و کنیم نگاه الهی کار هاي الهی، افعال به باید نداریم، راه که الهی ذات به ببینیم،
انجام متعال خداي که است کارهایی در متجلی شده، وارد کریم قرآن در که اراده هایی تمام کنیم. بررسی و کنیم

داده است.
طلق حق را قانون گذاري متعال خداي و است قانون گذاري داده، انجام متعال خداي که کارهایی از یکی پنجم،
الان که چه آن می شود باشد، بشري قانون وقتی قانون باشد، الهی قانون باید قانون ،«۱ ِ اللهَِّ

ّ
إِلا الحكمُُ «إِنِ می داند، خود

حیوانات با ازدواج قانون مغرب زمین، در مناطق از برخی در بیست و یکم، قرن در می بینیم. داریم غرب جهان در
که این خاطر به می کشد، جا این به می آید حساب به تمدن اوج که بیست و یکم قرن در انسان چرا می شود. رسمی
می روي تو که ره این گفت می آورد، در ناکجا آباد از سر شد، دور الهی قوانین از و شد بشري قانون قانون، وقتی

است. ترکستان به
تشریعی. اراده و تکوینی اراده کرد، بخش دو ما براي را خدا اراده خدا قانون گذار بودن همین که این ششم نکته
غُ ُْ َGَ» نبود، جن نبود، آدمی نمی آفرید، را انسان و جن متعال خداي اگر یعنی است. ثقلین ویژه تشریعی اراده
هستیم. هستی جهان سنگین وزن هاي جنیان و ما چون نبودند هستی سنگین وزن دو این اگر ،«۲ لاَنِ َ H َّا هَ يُّ

َ
أ لَكمُْ

اگر ثقلانیم. ما سنگین وزن تریم، موجودات تمام از سنگین وزن تریم، ارواح از سنگین وزن تریم، فرشتگان از ما یعنی
داریم، نفس چون ما نمی داشت. معنا او براي تشریعی اراده و کتاب و پیغمبر و قانون متعال خداي نمی بود، دو این
دارد، قانون به احتیاج تصمیم بگیریم، تصمیم دائماً باید و مجبوریم مختار بودن در ما و داده اراده ما به متعال خداي
زیست چگونه می خواهم، چه شما از شما، خالق عنوان به من که می شود پروردگار تشریعی اراده مظهر قانون این

بمیرید. چگونه کنید،
گفتند قدیم از تشریعی، اراده به التزام مقدار به برمی گردد متعال، خداي به جن و انس ثقلان، قرب عیار هفتم، نکته
مقرب مقدار همان به باشم، پروردگار تشریعی اراده به ملتزم من قدر چه هر می بري. آش بیاوري کاسه قدر چه هر
هستم، ملتزم محرمات و واجبات به گاهی اگر دارم، درجه یک هستم، ملتزم محرمات و واجبات به اگر فقط هستم.
را مستحبات دارم، مکروه و مستحب اعمال به هم نیم نگاهی محرمات، و واجبات کنار در اگر دارم، درجه یک
انجام دارم ام داود اعمال رجب سیزده شب که قبل شب سه دو، مثل نمی دهم. انجام را مکروهات می دهم، انجام
مقدار آن متعال خداي به ثقلین تقرب معیار حال هر به می شود. بیشتر متعال خداي به من قرب خب می دهم،
عابد ترم، شما همه از من »؛

ُ
ُد ُْ

َ
أ َ

َ
«أ می فرمود: آله) و علیه االله (صلی پیغمبر لذا و است تشریعی اراده به التزام

مقام بهترین ،«۳ ُ
ا H H

َ
أ ِ االلهَّ ِدَ كرَمَكمُ

َ
أ «إِنَّ است، چنین چون با تقوا ترم، شما همه از من زاهد ترم، شما همه از من

است. او براي هم
به لذا نشود. و بخواهد چیزي خدا که نیست گونه این است، تخلف ناپذیر حق تکوینی اراده که این هشتم نکته
ْمَ ِG» بده، قرار خودت وکیل را خدا ،«۴ وَكیلاً ِ ِاللهَّ «وَكفىَٰ گفت است. راحت کارت ببند، کدخدا با گفتند، هم ما

نیست. تخلف بردار او اراده چون . .«۵ ُ  َّGال ْمَ ِG وَ وْلى  َ ْ
ا

(مجري)
بدانیم. خدا خود را کدخدا واقع در

(استاد)
من با اگر فرمود ببند، است خدا که عالم کدخداي با ندارد، کدخدایی او از غیر عالم است، او عالم کدخداي
با بتوانی می دهم قرار خودم مثل را تو من ،«۶ لىِ ِْ ََْ ْ

َ
أ ِْنىِ

َ
أ دِي َْ» که گفت تمام. بستی، عالم کدخداي

کرد. دونیم را ماه کرد، شق القمر اراده با آله) و علیه االله (صلی پیغمبر کنی، کار اراده
تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 2
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نه گاهی می کند، خطاب من به گاهی جامعه، یا باشد فرد می تواند تشریعی اراده متعلق که این آخر نکته «إِنَّخب، باشد، جمعی اراده باید اراده باشد، جمعی تقواي باید تقوا نیست، کارساز زمینه این در فردي تقواي می گوید
.«۷ ِِم ُ G G

َ
بِأ ما وا ِّ َيُغ حَتىّٰ بَِمٍ ما ُ ِّ َيُغ لا َ االلهَّ

چه بر متعال خداي که این اما نمی داد. امداد را او هم خدا نمی کرد، قیام ایران ملت اگر هستیم، بهمن آستانه در
بپردازیم. آن به باید که است مقوله اي یک خود باز دارد تأکید بیشتر تشریعی یا تکوینی اراده هاي

(مجري)
در اسلامی انقلاب پیروزي آستانه سالگرد به کردید اشاره متشکرم، خیلی می کنیم، صحبت آن مورد در االله شاء ان
می فرستیم درود و می داریم گرامی هم را فجر آفرینان امام و فجر آفرینان همه خاطره و یاد هستیم، فجر دهه االله ایام

خواهیم داشت. را بحث ادامه حاج آقا خدمت برمی گردیم ببینیم، هم با را بخشی یک همه شان، مطهر روح به
(تیزر)

160 خطبه
در گروهی است. نادرست خدا از ترس جز ترسی هر و است ناخالص متعال خداي به امید جز به امیدواري هر
می کنند ادا را بنده حق پس می آورند، روي خدا بندگان به کوچک کار هاي در و بسته امید خدا به بزرگ کار هاي

می گذارند. زمین بر را خدا حق و
می گردد؟ رعایت بندگان حق از کمتر و می شود کوتاهی متعال خداي حق در چرا

نمی پنداري؟ امید بستن خور در را او یا باشی، دروغگو داري، خدا به که امیدي در می ترسی آیا
گونه آن را خود پروردگار حق که کند رعایت چنان را او حق باشد، ترسناك خدا بنده از اگر دروغین امیدوار
گونه این و می داند انجام نشدنی وعده اي را خداوند از ترس و آماده بندگان از را خود ترس پس نمی کند. رعایت
مقدم خدا بر را دنیا که گردد فراوان دلش در دنیا اعتبار و ارزش و کند جلوه بزرگ دیده اش در دنیا که کسی است

گردد. دنیا بنده و نپردازد دیگري چیز به دنیا جز و بشمارد
تیزر) (پایان

(مجري)
گذشته جلسات مطالب ادامه و می کنیم بحث را خدا اراده و الهی صفات بحث تهرانی رضایی حاج آقاي خدمت
اراده هاي مورد در حاج آقا است. شنیدنی بفرمایید، همراهی می کنم دعوت پیوستید، ما جمع به تازه اگر است،

کنیم. صحبت بیشتر شد قرار است، خدا تأکید مورد که تشریعی و تکوینی
(استاد)

ماده با آیه چندصد کردم عرض است، گسترده خیلی کریم قرآن در اراده بحث ببینید داشته باشیم. صحبتی بله،
گلچینی مجبوریم می گردد. پروردگار اراده بحث به این ها عمده که داریم کریم قرآن در ما یشَاءُ شاءَ، یا یرُیدُ أَرادَ،

داشته باشیم. بحث این به اشارتی و
َُ» می گیرم، بهره مخلوقم موجودات از اراده ام اعمال در گاه من می فرماید متعال خداي که است این اول نکته
جهان بالاي در یعنی دارد. ا»، ًْ

َ
أ رَاتِ دَبِّ ُ ْ

وَا» متعال خداي ،«۷ ِ االلهَّ ِْ
َ

أ ِْ ونَهُ ُ G َ Gْيَح َفِْهِ َِْو يَدَيْهِ ِ َْب ِْ اتٌ َ  َُقِّ
نشده است». آفریده فرشته ها تعداد به موجودي نوع «هیچ فرمود: معصوم که آفریده فرشتگان نام به موجوداتی هستی
نازل زمین به فرشته یک را باران قطره هر که است اکرام مورد خدا براي انسان  قدر آن هستن، زیاد فرشته ها خیلی

ما. روایات طبق می آید پایین دارد فرشته یک دست کف قطره اي هر اما می بارد دارد می بینیم ما می کند.
يَدَيْهِ». ِ َْب ِْ اتٌ َ  َُقِّ َُ» است، پروردگار اذن به عالم اراده کار هایشان از یکی فرشتگان این وقت آن

(مجري)
هستند. خدا کار هاي عوامل واقع در

(استاد)
است خلقت تشریفات واقع در این ها نداشته، احتیاج عوامل این به متعال خداي اما هستند خدا کار هاي عوامل
فرشته هفتادهزار انعام، سوره یا بیاید پایین می خواهد که وقتی مائده سوره که این مثل می شود. انجام دارد که
3
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خب، علیه). االله (سلام جبرئیل حضرت معیت در می کنند، نازل آله) و علیه االله (صلی پیامبر قلب به را سوره این
ِِم». ُ G G

َ
بِأ ما وا ِّ َيُغ حَتىّٰ بَِمٍ ما ُ ِّ َيُغ لا َ االلهَّ «ِإِنَّ می فرماید: متعال خداي

نمی دهم. نکردید، اگر می دهم.، تغییر من کردید، تغییر اراده شما اگر است. شما اراده به منوط گاه الهی اراده
نکته یک ،« َُ دَّ ََ فَلاَ سُوءاً مٍ َِْب االلهّ رَادَ

َ
أ «إِذَا می فرماید: بعد نیست. نکردید، اگر هست، کردید، ایستادگی اگر

تخلف بردار خدا اراده بدانید خواست، بدي شما به نسبت باالله نعوذ که رفتید سمت و سویی به اگر می گوید تربیتی،
استیصال عذاب آن به اصطلاحاً شدند، معذب دنیوي عذاب هاي به این ها که داشتیم اقوامی ما همه این نیست.

می گویند؟ استیصال عذاب چرا می گوییم.
ُْا ََْ ََو» است، این تعبیر می کرده، ریشه کن کند، عذاب را قومی یک می خواسته وقتی متعال خداي چون
شدند، تبدیل داستان به فردا حدیث، حرف، یلدا، شب بخند، بگو، عزا، عروسی، بودند، زنده دیشب .«۸ َIدِيَ

َ
أ

.« َIدِيَ
َ

أ ُْا ََْ ََو»
پس شد، تعبیر داستان به شد، تعبیر افسانه به نداریم». بلیغ تر ما تعبیر این «از می فرمایند: طباطبایی علامه مرحوم
خدا با خواست کسی یک خداي نکرده اگر یعنی دارد. تربیتی نکته یک درافتاد، نمی شود الهی اراده با بدانید را این
نجات را بنی اسرائیل همه نمی ماند. باقی چیزي خوابیده است، مچ صاحب و مچ ننداخته، مچ هنوز بیندازد، مچ
زمین کف برمی گردد، نیل می بینید باشد، این ها و صفا معیار باید آب که آب با می کشد. را فرعونیان همه می دهد،
می شوند وارد فرعونیان و فرعون حالا می رود، بیرون بنی اسرائیل از که نفري آخرین می شوند، وارد می شود، خشک

نیست. تخلف بردار خدا تکوینی اراده چون جنگید، نباید خدا اراده با که اول نکته این پس است. تمام و
(مجري)

خیر گروهی یا فرد براي گاه خداوند که است صحیح آیا حاج آقا بپرسم، جا همین را سوال این من بدهید اجازه
می خواهد؟ شر گروهی و فرد براي گاه و می خواهد

(استاد)
عوامل این مهم ترین از یکی که دارد نقش عواملی خدا خواستن این در که معنا این به اما است صحیح این یقیناً

گفت: است، انسان خود خواسته
کنی بد و نیک همه گر کنی خود به کنی چه هر

.«۹ فَََا ُْ
ْ

سَأ
َ

أ وَإِنْ سِكمُْ ُ G ْG
َ
لأِ َْنْتمُْ

َ
أ َْنْتمُْ

َ
أ «إِنْ فرمود: قرآن است، قرآن آیه این

متعال خداي
است او دست قدر و قضاء است، مقدر .1

جور یک رفتم، کریستال و شیشه سمت به آمدم، اختیارم سوء به اگر من است. او دست پرورش است، مربی .2
هم رب بودنش و بودن مربی می کند، کار دارد قدرش و قضاء متعال خداي می کند. عمل دارد متعال خداي
کارش دارد متعال خداي رفتم، نشاط و ورزش درست، راه درست، کار سمت به هم اگر می کند. کار دارد
خود یا فرد آن خود که است این معنایش یک می خواهد بد قومی براي متعال خداي پس می دهد انجام را
دوم، نکته می کند. امضاء را بد خواستن این خدا خواستند، بد وقتی می خواهند، بد خودشان براي قوم آن
انجام را کارها سري این اگر می کنم، افزون را شما توفیق من دادي، انجام را کار ها سري این اگر می گوید
کارت آقا کردي، بی احترامی مادر و پدر به اگر می کند. سلب شما از را توفیق کارها سري این بدانید دادید،
چون نمی کنی. رشد دیگرانی، دست گداي باز می زنی در صد به نمی شود، باز موقع هیچ قفلش می کند، گیر
ًاَِْإ يْنِ َِا ََِْو» نمی کنی، رشد تو گرفته باشد، تو از پدر یا مادر دل ته که گذاشتم تکوین در را این من
به باید می خواهی توفیق می گویم. برایت را تکوین قوانین می گویم، برایت را طبیعت قوانین دارم من . .«۱۰
توفیق نداشتی، خبر همسایه و در شکم از و بودي خودت شکم فکر به فقط اگر کنی. خدمت همسایه ات

نمی کنی. پیدا
بخواهد. شر گروهی براي و بخواهد خیر گروهی براي است ممکن خدا معنا دو این به پس

را کسی بخواهد خدا اگر ،«۱۱ سْلاَمِ لِلإِْ صَدْرَهُ حْ يَشرَْ يَھْدِيَهُ نْ
َ

أ ُ االلهَّ يُرِدِ نْ ََ» فرمود: بحث، ادامه به برویم خب،
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صَدْرَهُ حْ «يَشرَْ بیابد، شیرین خود دل در را خدا محور بودن را، تسلیم را، اسلام این که می کند کاري کند، هدایت
نمی خوانند؟ نماز خیلی ها چرا سْلاَمِ». لِلإِْ

با مکالمه باید نماز باشد، شیرین باید نماز نمی خوانم. باشم هم من بخواند، می خواهد او که چیزي آن چون
االله (سلام امیرالمومنین نماز باشد، بهجت االله آیت نماز باید نماز باشد، عشق بازي باید نماز باشد، حق حضرت
آداب نه دارم، حضور مخاطب به نه می فهمم، را معنا نه شد، زبان لقلقه نماز وقتی باشد. خوبان نماز باشد، علیه)
يَھْدِيَهُ نْ

َ
أ ُ االلهَّ يُرِدِ نْ ََ» فرمود: نمی کند. قبول را تلخ چیز هم من طبیعت نیست، شیرین خب کردم، رعایت را نماز

این کند، گمراه بخواهد را کسی خدا اگر اما .«ًَحَر ا ً َِّض صَدْرَهُ يَجْعَلْ ُ َِّيُض نْ
َ

أ يُرِدْ ََْو ۖ سْلاَمِ لِلإِْ صَدْرَهُ حْ يَشرَْ
که توحید اسم این ها هستند، بعضی ها که می گوید قرآن است، عجیب نمی شود. گشاده دیگر هدایت به نسبت سینه
می بینی هستند، بعضی ها اصلاً ،«۱۲ ِلآْخِرَةِ ونَ ُِْيُؤ

َ
لا ينَ ِ

َّا قُُبُ تْ زَّ
َ

أ اشمَْ هُ ََْو ُ االلهَّ ذُكِرَ «وَإِذَا می کنند، رم می آید
ظاهر به می روي گناه در ندارد. آرامش احساس اعتکاف در می کند، آرامش احساس پارتی در که رسیده جایی به
االله (صلی پیغمبر برود. در زودتر می خواهد بزند، بال بال می خواهد انگار می آید مسجد در می کند، آرامش احساس
ُو

َ
«أ است، این محک ها از یکی کنی، بررسی را ایمانت می خواهی آخر الزمان در اصلاً که فرمود آله) و علیه

فَس». َ Hْ
َ

أ فى ِ  َّ
َ

أ
َ

ک ِْس َ ْ


َ
أ فى نافِقُ ُ ْ


َ

أ و اء
ْ


َ

أ فى مَکِ َّْ
َ

أ
َ

ک ِْس َ ْ


َ
أ فى

در منافق اما می شود، خفه دارد انگار بیاوري، بیرون را او اصلاً است، آب در ماهی مانند مسجد در مومن که فرمود
روز 38 می آید، مکه ما با داریم، حاجی ما بکند. تحمل نمی تواند می آید وقتی است، قفس در پرنده مانند مسجد
هم حاجی بمانیم. دیگر ماه یک نمی شود حاج آقا که می گوید کند، قسمت خدا می دانید، رفتید، شما است، مکه
ایران نمی شود حاج آقا که می گوید هستیم، بعد مدینه نرفتیم، مدینه نشده، تمام منا اعمال هنوز می آید، مکه داریم،
می گویی بگیري، حس عرفات و منا با اگر بگیري، حس طواف با اگر آمدي، خدا خانه کنار عزیزدل خب برگردیم.
کردیم حس اگر که بدانیم باید را این حقیقت در پس ببریم. را بهره مان بمانیم، جا این سال یک ما خدایا نمی شود
ببینیم باید است بسته دل دیدیم اگر می گیرد. را ما دست دارد خدا می شود معلوم است، باز خدا دین براي دلمان
قانونش، با تشریعی اش، اراده با دینش، با خدا بدانید که فرمود دیگر، نکته داریم. مشکل و کردیم خراب را کار کجا
.«۱۳ ٱُْسرْ بِكمُُ يُرِيدُ

َ
وَلا سرَْ ُْٱ بِكمُُ ُ ٱاللهَّ «يُرِيدُ نیست، شما به سخت گیري صدد در پیغمبرانش، فرستادن با و کتابش با

یک به مسافرت اگر دارد، لذت برگ چلوکباب اگر ببري. لذت تو می خواهد بابا ببینی، زحمت تو که نمی خواهد
اگر می شود است، لذتی چه لذت ها بعضی ترك در بدانی تو اگر دارد، لذت شمال مثل هوا و آب خوش جاي
معنوي اشتیاق و شور قدر چه دل ته از االله یا یک بفهمی تو نخوانی. لذت نفس، لذت دگر بدانی، لذت ترك لذت
مناجات در لذا می گذري. گناه ها از خیلی از راحتی به می دهد، تو به حس می دهد، تو به انرژي می دهد، تو به
دلمان در تو عشق که نکنیم گناه می توانیم وقتی ما چون بده، ما به را محبتت خدایا می گوییم، خدا به داریم، شعبانیه
بخش همین راستاي در ٱُْسرْ»، بِكمُُ يُرِيدُ

َ
«وَلا فرمود نمی کنیم. گناه راحت ما دیگر کشید که شعله بکشد، شعله

دستور تا چهار اگر بیندازد، حرج در را شما نمی خواهد واقعاً خدا حَرَجٍ»، ِْ یْكمُْ ََ جْعَلَ َِ ُ االلهَّ يُرِيدُ «مَا که فرمود

براي می خواهی هستید، دنیا در سال هشتاد سال، هفتاد بشوید. پاك شما می خواهد ،« ْ ُ
َر َِّ ُِل يُرِيدُ «وَلَكِٰنْ داده،

سلمان مقام به کنی، عمل را نصفی و تا چهار همین داده، دستور خدا نصفی و تا چهار بسازي، را خودت ابدیت
علامه خدا می کنی. زندگی کاشته اي، خود که چه آن در ندارد، انتها عمر آن که عمري یک بعد می رسی، ابوذر و

می نویسد؟ چه است، نویسنده انسانی هر است، نویسا انسان می فرمودند کند، رحمت را ما استاد حسن زاده
قدر چه می نویسیم، خطی چه با که این می نویسیم، را خودمان داریم دنیا این در ما می نویسد». را «خود فرمود:
می فهمیم دنیا آن را این نمی شود، خوانده که است هفت ساله بچه خط یک یا است حسنی میر عماد خط خط، این
بنویسیم زیبا را خودمان است، قانون که پروردگار تشریعی اراده با خواستند ما از نوشتیم. چگونه را خودمان که

علیه). االله (سلام امیرمومنان مثل
(مجري)

مطرح را شما سوالات برمی گردم ببینیم، را بخشی یک می رسد، دستم به شما سوالات ممنون، خیلی متشکرم، خیلی
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می کنیم. مرور هم با را وحی کلام از آیاتی می کنم،
(تیزر)

ۗ ونَ َُْيَع
َ

لا ينَ ِ
َّوَا ونَ َُْيَع ينَ ِ

َّا يَْتَوِي ھَلْ قُلْ ۗ هِ رَبِّ ةَ رَحمَْ وَيَرْجُو الآْخِرَةَ يَحْذَرُ وََئِماً ا ًِسَا لِ ْ َّا آَءَ ٌHِGَ َُ ْ َّ
َ

«أ
.«(۹) ابِ َْ

َ ْ
الأ ُو

ُ
أ َّرُ ذَك َHَي ا َ إِنمَّ

روز مجازات از و سجده در یا بوده قیام در یا پرداخته عبادت به را شب ساعات تمام خداوند عشق به که کسی آیا
لذت ها این از که کسی با است، الهی رحمت به امیدوار وجودش سراپاي حال عین در و است بیمناك حسابرسی

است؟ یکسان نبرده بویی
هستند؟ یکسان هستند، بی خبر آن از که آن ها با می دانند را حقایق که آن ها پیامبر اي بگو

می گیرند. پند نکات این از خردمندان فقط
تیزر) (پایان

(مجري)
را بحث ادامه االله شاء ان و بفرمایند پاسخ بپرسم، بخش این در را شما سوالات تهرانی رضایی حاج آقاي خدمت
مرتکب که هم گناهی یعنی نمی افتد، درخت از برگ یک نخواهد خدا تا می گویند که گفتند حاج آقا داشته باشیم.

است؟ خداوند خواست می شویم
(استاد)

خداي که معنا این به خداوند خواست اما است، خداوند خواست می افتد اتفاق که چه هر که است این نکته بله،
مقدر خواسته ام، من که را چه آن متعال خداي حقیقت در پس می کند. مقدر کردم اراده من که را چه آن متعال

بزند. رقم را گناهی بخواهد متعال خداي ابتداً که این نه می کند،
شر می کند، پیدا تعلق همان باشد، خیر من اراده مراد می گیرد، تعلق من اراده مراد به اراده اش متعال خداي پس

دارد. نسبت خدا به خیر ندارد، نسبت خدا به شر ولی می کند پیدا تحقق همان باشد،
(مجري)

کند؟ اشاره خدا ذاتی اراده به که داریم آیه اي کریم قرآن در حاج آقا، بخوانم را سوالات بخش همین
(استاد)

فعل صفت او اراده متعال خداي که این بر (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت احادیث و کریم قرآن در نه،
اراده می خواهند که آن هایی کردیم، عرض هم قبلاً بودند، اعتقاد همین بر هم طباطبایی علامه و شده تأکید است او
علم نوعی احسن نظام به خدا علم خب، برمی گردانند. احسن نظام به خدا علم را اراده عملاً بدانند، ذات صفت را
که است پروردگار فعل صفت همان اراده ندارد. چندانی وجه بنامیم اراده را علم قسم یک بیاییم ما دیگر است،

می کنیم. انتزاع را اراده ما خدا کار هاي از
(مجري)

است؟ حدي چه در انسان اراده وزن
جبر آیا نیست چنین اگر بزند، رقم را بین الامرین امر و کند هم ترازي الهی اراده با بتواند که است حدي در آیا

نمی یابد؟ ترجیح
(استاد)

َ َج «لا می گوییم چنین، این می کنیم معنی الامرین بین  امر در ما ببینید است، قابل توجهی و دقیق سوال سوال، بله،
.« G َت لا وَ

خدا اراده جاي به من اراده که است این تفویض بنشیند، من اراده جاي به خدا اراده که است چنین معنی اش جبر
دو این پایین، من اراده بالا، خدا اراده هست، هم خدا اراده هست، من اراده است. باطل دو هر گفتیم که بنشیند

است. تأثیر گذار دو هر ولی هست هم طول در اراده
قابل توجهی نکته نه، یا کند هم ترازي پروردگار اراده با می تواند من اراده این آیا خب که است این سوال کننده سوال
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آفریده، می خواسته که گونه آن را من آفریده، را من که این از بعد ندارد، اراده که فقط متعال خداي ببینید است.
و زنا بین داده است، قرار سببیت چیز هایی بین عالم این در آفریده، می خواسته که گونه آن را عالم آفریده، را عالم
می خواهم کرده است. خدا را کار ها این همه ظلمانیت، و بدي ها نورانیت، و خوبی ها بین بهشت، و نکاح آتش،
بیست طرف یک است، قضیه درصد هشتاد طرف یک بگوید می تواند سوال کننده پس کنم. تقویت بیشتر را سوال
جبر نه فرمودند اهل بیت که این از اتفاقاً بگوییم می خواهیم ما ندارد. وجود هم ترازي این و است قضیه درصد
االله خلیفۀ عنوان به آدمی هویت کأَنَّ است قوي قدر چه انسان اراده عنصر این بگویند خواستند تفویض، نه است،
آفرید، را عالم آفرید، می خواست که گونه آن آفرید، را من خدا که این با طرف آن است لذا و می خورد گره این به
این با را ملکات و خلق و افعال و اعمال کرد، خلق را حهنم کرد، خلق را بهشت آفرید، می خواست که گونه آن
آمده متعال خداي و کند میانداري می تواند وسط این که است من اراده آن حال عین در زد. گره جهنم و بهشت
می خواهد که هر ،«۱۴ ُْْك ََْف شَاءَ ََْو ِْْؤ َُْف شَاءَ نْ ََ» فرموده کرده، تنظیم من اراده اساس بر را خودش اراده

می کنیم؟ کار چه ما می ورزد. کفر می خواهد که هر می آورد، ایمان
می کنم، تربیت و می کنم مقدر را شاکر بودن من بود، شاکر اگر بله، .«۱۵ كَُراً ا وَإِمَّ شَاكِرًا ا إِمَّ بِیلَ َّا اهُ َGْي ََ َِّإ»
ولی است این من کار هستم، رب هستم، مربی من می کنم، تربیت و می کنم مقدر را کفور بودن من بود، کفور اگر
نسبت و می کند برابري دارد است دیگر طرف در که چه آن همه با کأَنَّ که شده داده ارزش آن به اراده این قدر آن

.«  َْ
َ
لأ

َ
أ َ ب ٌ

َ
أ َ ، G َت لا وَ َ َج «لا که نیست بیست به هشتاد نسبت می کند، پنجاه پنجاه را

(مجري)
چطور؟ مسئله عکس خواسته است، خیر هم آن ها بین در بد افراد براي یعنی بخواهد، خیر قومی براي خداوند اگر

(استاد)
که است می شده مشکل ساز علما براي گاه که حدي در بوده، گذشته زمانه در ابتلا مورد بسیار نکته یک این ببینید،
که همه فرستاد، را عذاب متعال خداي وقتی خب کرد، عذاب را عاد قوم کرد، عذاب را ثمود قوم متعال خداي آقا
خوب انسان هاي بلکه شدند نابود همه بودند، هم حیوانات بوده، هم کودك خب نبودند، بالغ مکلف قوم این در

می گوییم: مثل آن در ما که است همان جوابش این بودند.
بسوزد را خشک و تر سر یک فروزد نیستان به چو آتش

برایشان هستند، بی گناه که آن هایی است، فراگیر می شود، نازل الهی عذاب وقتی می گوید می گوید، طور این ما دین
را فقهی اش مثال هستند. آتش در مخلد دوزخ، ته در گناهکارند که آن هایی هستند، بهشتی و است درجه ارتفاع
حالا بعدي، شهر بعدي، روستاي بعدي، روستاي می گیرد، را روستایی یک می کند، حمله دشمن بزنیم، بخواهیم
می گوید؟ چه فقه می دهد، تشکیل انسانی سپر خوبان از می آید او کنیم، آزاد را اسلام سرزمین بیاییم می خواهیم ما
شهید اند، این ها که می گوید هستند. خوب نماز شب خوانند، جلویی ها این می گوییم بکش. دم از بزن که می گوید
می خواهیم چه محارب اند. چون هستند آتش در مخلد دوم ردیف هستند، شهید هستند خوبان که اول ردیف این
آن رفت، دوزخ در خب شد، کشته دیگران اجیر عامل بی دین اغتشاش گر دیدیم، اغتشاشات در ما الان بگوییم،
عذابش متعال خداوند وقتی یعنی است، جوري این هم فیه نحن ما در رفت. بهشت در شد، شهید هم امنیت مدافع
که آن ها است، بهشت در درجه ارتفاع با نداشته گناه که خوب فرد این اما می گیرد هم را خوب فرد می شود، نازل

.«۱۶ دِيلاً ْ َH ِ االلهَّ ةِ ُِنَّ ََِت «وَلَنْ است، الهی سنت این و هستند) دوزخ (در داشتند گناه
(مجري)

گردد؟ فانی امام زمانمان اراده در ما اراده کنیم چه است، درست
(استاد)

و می خوانند عهد دعاي دارند عادت بعضی ها صبح نماز از بعد صبح ها الان ما ببینید است، خوبی سوال این خیلی
دقت اگر را زیارت و عهد تا دو این می خوانند. يس» آلِ ٰ ََ «سَلامٌ زیارت جمعه صبح هاي هستند، مقید بعضی ها
این به و بفهمیم غیبت عصر در را خود وظایف بتوانیم ما اگر کرده، مشخص غیبت عصر در را ما وظایف کنید،
7
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17 الهی صفات و اسماء

هم فرقی هیچ لذا و می شود فانی الشریف) فرجه تعالی االله (عجل زمان امام اراده در ما اراده کنیم، عمل وظایف
هم برنگشتیم برمی گردیم، ظهور عصر در یا حالا نکنیم. یا بکنیم درك را ظهور عصر ما که نمی کند ما بر دیگر
می خواستند سیستانی االله آیت حضرت پدر دیگر است مشهور داستان همان بوده، فانی حضرت اراده در ما اراده
گفته بودند سی و هفتم روز داده بودند، انجام اربعینی عملی، یک ببینند، را الشریف) فرجه تعالی االله (عجل زمان امام
تعالی االله (عجل زمان امام است، کسی جا آن بشوید، وارد است باز خانه اي در خیابان، فلان کوچه، فلان بروید
موقر خیلی هم حضرت است، احتضار حال در خانمی یک بله دیدند رفته بودند، می بینید. را الشریف) فرجه
بگردید، ما دنبال «نمی خواهد فرموده بودند: حضرت بوسیده بودند، را حضرت دست کرده بودند، سلام نشستند.
کرده است؟ کار چه خانم این که پرسیده بود مدتی از بعد ایشان بعد می آییم». دنبالتان به ما کنید عمل خانم این مثل
این خاطر به خانم این می کرد، تعرض مومنه زنان به و می کشید زنان سر از چادر رضا شاه که عصري آن در گفتند
حفظ را غیرتش آقا کند، حفظ را عفتش محترم خانم نیامده بود. بیرون خود خانه از سال پنج نیفتد، اتفاق این که

خواهد آمد. دیدار به الشریف) فرجه تعالی االله (عجل زمان امام کند،
(مجري)

هستند؟ مقدم کدام چیست، وظیفه والدین، و فرزند یا شوهر و زن اراده میان امر دوران در آمده، حاج آقا هم سوال این
(استاد)

کلی قانون یک جا این ما شوهر، با زن زن، با شوهر یا بچه، با پدر اراده بین مثلا شد امر دوران اگر ببینید، بله،
شوهر، به نسبت زن مال یا پدر به نسبت فرزند مال مثلاً است، زیردست مال که اراده اي این که می گوییم داریم،
اراده به کنم، عمل خودم اراده به باید جا این است، خدا خواسته خلاف که خواسته من از چیزي بالاسري آن اگر
بدن نما لباس با نپوش، جوراب کن، آرایش باش، امروزي دخترم که بگوید دخترش به بیاید پدر این نکنم. عمل او
هستم، پروردگار عبد باشم شما فرزند که این از قبل من اما سري تاج تو پدرجان که می گوید دختر برو. بیرون
والدین، به نسبت فرزند چه پس بگوید. زنش به را مطالب این شوهر این یا نکن کار هایی چنین گفته من به خدا
نباید است، الهی اراده مخالف دارند آن ها که اراده اي می کنند، آن ها که نهیی و امر اگر شوهر، به نسبت زن چه
آن ها حرف از انسان که می کند اقتضا ادب محبت، اطاعت، خب نیست، الهی اراده مخالف اگر اما بدهد گوش

نکند. سرپیچی
(مجري)

رجب ماه دعاي بفرمایید لطفاً پرسیدم، بارها که گفتید البته پرسیدید، ببینیم، را بخشی یک برویم که این از قبل
را دعا این انصاریان حسین شیخ آقاي جناب که شده خوانده کسی چه توسط آسمان تا برنامه ظهر نماز از بعد

می کنیم. شما حضور تقدیم را دعا این روز هر ما و خواندند
خواهم بود. شما خدمت برمی گردیم کنیم، مرور را (علیه السلام) سجاد امام مناجات از فراز هایی ببینیم، را بخشی یک

(تیزر)
نومیدي حال چنین با محتاج ترم. تو به همه از من و هستیم تو پیشگاه در تو بندگان ما اینک بی نیازان بی نیاز اي
خواست برآوردن که بیچارگانیم آن ما و منزهی تو خدایا ببریم. درگاه کدامین به نیاز روي و برویم کسی چه پیش
و سزاوارتر را تو خواست فرمودي. وعده را ایشان رنج برداشتن که رنج دیدگانیم آن و کردي واجب را ایشان
بطلبد، یاري تو از که را کس آن و آوري رحمت خود رحمت خواستار بر که است آن شایسته تر را تو بزرگی
بفرما. بی نیازمان افکنده ایم، تو آستان بر را خویشن که اکنون و بیاور رحمت ما نیاز و زاري بر پس باشی. فریاد رس

تیزر) (پایان
(مجري)

بخوانم را این اول بدهیم. پاسخ را سوالات این کردم، مطرح حاج آقا خدمت که آمد زیاد سوال هستم، شما خدمت
ان که کنید دعا خیلی ما بچه هاي براي لطفاً حاج آقا خوبتان، برنامه از شما از سپاس گزاري و سلام عرض با که

کردم. عرض شما خدمت من را این بشوند، خیر به عاقبت االله شاء
بنده بخواهد، خدا که این مگر نمی افتد درخت از برگی فرموده خدا که آیه این مورد در کردند سوال عزیزي یک

دارد؟ وجود تفاوتی دو این بین آیا است، آگاه آن از خدا مگر نمی افتد درخت از برگی که دیدم آیه اي

تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 8
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(استاد)
بینهایت الهی علم بفرماید می خواهد الهی، اراده بر یکی می کند، تأکید الهی علم بر یکی که است این در تفاوت

است. گسترده هم الهی اراده است، گسترده
(مجري)

اراده با خدا گفتیم گناه مورد در اگر می خوانم، دوباره نبود، مفهوم من براي خواندم، شما خدمت را سوال این من
می کند مقدر جا این می کنم فکر که نمی کند مقدر نمی کنم، اراده من که دیگر چیز هایی چرا پس می کند، مقدر شما

ندارد. مصلحتی که گناه کند، مقدر هم گناه نباید پس است مصلحت اگر باشد،
(استاد)

که این از قبل متعال خداي می کند گمان که است این آمده گرفتار آن در نظرم به سوال کننده این که مشکلی ببینید،
خداي که این حال و می شد انجام مقدر شده این نمی کردم، اراده من ولو که گونه اي به کرده، مقدر کنم، اراده من
در می کند اختیار را چیز هایی چه انسانی هر می داند گسترده اش علم اساس بر متعال خداي نمی کند. چنین متعال
نیست این معنایش این ولی می کند مقدر را من انتخاب هاي و اختیار ها می آید ازلی علم آن اساس بر عمر، طول
از نه. کند، مقدر را همان می کنم، چه من ببیند ایستاده فقط متعال خداي یعنی است. بسته دستش متعال خداي که

مَم». لهِْ
َ

أ ْدِ ُ وَ ِِزَاََْا سْخِ َ G ِ َ اَاللهَّ «عَرَفْتُ که گفتیم را نکته این (علیه السلام) امیرالمومنین
خب، و می شود و نمی خواهم درصد صد من را کاري گاهی و نمی شود می خواهم، درصد صد من را کاري گاهی
ولی است من دست خفت است، من دست قضیه ته بشناس، را من بگوید می خواهد خدا نمی شود، و می شود این
(علیه السلام) رضا امام بکند. مبتلا گناهی به را من بخواهد خدا و نخواهم من گناه ها بین در که نیست گونه این
خدا و نداشته باشم گناه در نقشی هیچ من باشد قرار اگر داشته باشد. چوب نکرده گناه که ندارد معنا که فرمود
عدالت با این بزند، چوب را من نداشتم، نقشی هیچ من و شده عاملش آمده خودش که گناهی این خاط به بخواهد

نیست. سازگار خدا
(مجري)

این حاج آقا است ممکن اگر است، بنده خواست با همراه خدا خواست فرمودند حاج آقا که طوري همین گفتند
گناه ما نمی خواست خدا اگر که می دهیم فریب را خودمان امروز داریم جورایی یک چون کنند باز بیشتر را نکته

گفتند. را حرف ها این هم پیشینیان که هست هم قرآن در باز نمی کردیم.
(استاد)

ما می خواست خدا اگر می گویند ،«۱۷ َُْد ََ مَا نُ حمَْٰ َّا شَاءَ َْ» دارد، بشر که است توجیهاتی از یکی این بله،
وقت ها گاهی ببینید است. توجیه فرمودند، بزرگوار این که طور همین نوعی حقیقت در این نمی پرستدیم. را بت ها

است؟ چه تعارض برهد، تعارضی یک از می خواهد انسان
شده است داده نسبت خیام به غلط به که شعري آن نیفتد. هم گردنم به طرف آن از بکنم، را کاري دارم دوست من

که
شود جهل خدا علم نخورم می گر می دانست ازل ز حق من می خوردن

نمی خواست، من خواست با خدا اگر که نمی گوید نمی شد. نمی خواست، خدا اگر می گوید بعد می کند، را کاري یک
هم شاهدش خب نمی گیرد. نظر در می گیرد، فاکتور را خودش تأثیر مقدار آن یعنی نمی خواست خدا اگر می گوید
است، خواندن شب نماز دارد، اثر تا هفتاد که کار ها بهترین بهترین، بهترین، از یکی ببینید بزنم، مثال من است، این
خدایا بگوید قیامت روز است ممکن این و نیستند موفق هم مردم اکثر خب، است. شب بیداري است، تهجد
روز گروه سه دو، به خداوند می گویم مردم به من گذاشتی. ما وجود در تو که هم خواب شیرینی، آن به خواب
ساعت سه ساعت، دو همه شان کله پز ها، به یک می کند، احتتاج می کنند، را استدلال این که کسانی این بر قیامت

چه؟ یعنی نانوایی ها، در یکی هستند، تره بار در که کسانی میدانی ها، به یکی هستند، بیدار صبح اذان به
دقیقه، بیست ربع، یک که این بحث بیداري، سحر تو سال چهل هست که درآمد و پول و نان بحث چطور یعنی
است. توانستن خواستن، که می دهد نشان این کنی، عشق بازي کنی، صحبت متعال خداي با بشوي بیدار اذان از قبل

حَتىّٰ بَِمٍ ما ُ ِّ َيُغ لا َ االلهَّ «إِنَّ که بخواهم ولی بخواهم او از را توفیق کنم، خدا بر توکل باید البته بخواهم باید من
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ِِم». ُ G G
َ

بِأ ما وا ِّ َيُغ
(مجري)

و بشود طولانی پاسخش می کنم فکر کنم، مطرح را سوال این دارم، فرصت واقع در دقیقه شش دقیقه، هفت من
باشد. آینده جلسه براي ادامه اش

می خواهد؟ شر گروه هایی و افراد چه براي و می خواهد خیر گروه هایی یا افراد چه براي خداوند
بفرمایید. برایمان می خواهم موضوع این در هم را (علیهم السلام) اهل بیت نگاه

(استاد)
یعنی پرداختند، مفصل سوال این به هم (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت است، خوبی سوال سوال،
جامعه و جمع یا فرد چه براي می خواهد، خوبی و خیر افرادي و جامعه و جمع یا فرد چه براي متعال خداي
امیر المومنین چه. یعنی بدي خواستن چه، یعنی خوبی خواستن کردیم معنا که می خواهد، بدي و شر افرادي و
باشد، خوبی بنده بنده اي، یک بخواهد خدا اگر ۱۸»؛ َُْفَر و نَهُ َ  أعَفَّ ا َخ َبدٍ  االلهُ أرادَ «إذا فرمود: (علیه السلام)
ما ببینید کند. مدیرت را عاطفی اش و جنسی مسائل بتواند کند، مدیریت را شکمش بتواند می دهد توفیقش
زیاد است. ما وجود در قوي غرائز از یکی ولی نمی دانیم غریزه قوي ترین را شهوت غریزه نیستیم، فرویدیسم
غریزه تو خب، می کند. اداره دارد غریزه این را او وجود تمام سال، پانزده سال، ده که را جوان هایی دیدم من
غریزه یک بگذاري، پا زیر را همه داري، دیگران به کمک غریزه داري، تکامل خواهی غریزه داري، زیبایی طلبی
بتواند می دهد توفیقش برساند، او به خیر را کسی بخواهد متعال خداي اگر که فرمود بکند. اداره را تو بخواهد
نمی خورد، یتیم مال است، خوراك لذت به مربوط که تمایلاتی یعنی می گوییم که شکم کند، مدیریت را شکمش
کنترل و کند مدیریت را خودش بتواند و نمی زند آلودگی هر به دست بهتر غذاي براي نمی خورد، شبهه ناك مال

کند.
آخرت، و دنیا خیر هم آن برساند، خیر کسی به بخواهد متعال خداي «اگر فرمود: آله) و علیه االله (صلی پیغمبر باز

اُعطىَِ د ََ ذاكِرا اِ اُعطىَِ َ» است، این آله) و علیه االله (صلی پیغمبر روایت باشد». ذکر اهل این که می کند کاري
باشد، دل با همراه که زبانی الحمدالله، االله، سبحان داشته باشد، ذاکر زبان یک کسی اگر .«۱۹ وَالآخِرَةِ ا G ُّا َ َخ

چرا؟ دارد، را آخرت و دنیا خیر این فرمود نباشد، زبان لقلقه
ِ االلهَّ بِذِكرِْ

َ
لا

َ
«َأ است، آخرت آخرتش که است روحی آرامش با است، دنیا دنیایش که است آرامش با انسان چون

ُبُ». ُ Hْا ُّ ِPَمْ َ H
آخرت و دنیا خیر متعال خداي داده باشد، او به خصلت چهار کسی «اگر فرمود: اله) و علیه االله (صلی پیغمبر سوم،

خواسته است. برایش را آخرت و دنیا خیر خدا کأَنَّ داده باشد او به خدا را خصلت چهار داده است20». او به را
پاك را دنیا روز دو این نکند. گناه داشته باشد، ورعی یک داشته باشد، تقوایی االله»، ارِمِ ََ عَنْ َُُِْي «وَرَعٌ .1

نشود. آلوده کند، زیست

عیال را مردم باشد، خوش برخورد باشد، خوش اخلاق مردم بین اسِ»، ََّا فىِ بِهِ يَعِیشُ ُُقٍ «َُْنُ فرمود دوم .2
باشد. خوش برخورد الهی عیال با االله»، الُ َِ لَْقُ

ْ
«اَلخ است، همین هم روایت که ببیند الهی

با که نابخردانی با بتواند که داشته باشد شکیبایی و بردباري یک اَھِلِ»،
ْ

اَلج ْلَ َ بِهِ يَدْفَعُ ِمٌْ «وَ فرمود سوم، .3
نکند، تلف بیهوده مجادلات این با را عمرش نشود، درگیر آن ها با نکند، دهن به دهن می شوند، رو به رو او

داشته باشد. بردباري داشته باشد، حلم

همسري داشته باشد، شایسته اي همسر یک اَلآْخِرَةِ»، وَ ا َ ْG َُّا ِْ
َ

أ ََ ُِهُ ُH صَالحِةٌَ زَوْجَةٌ «وَ فرمود، که این آخر .4
همین هم شوهر نیست، زن فقط همسر حالا باشد. او آخرت کمک حال هم باشد او دنیاي کمک حال هم که
که روز سه علیها)، االله (سلام الزهرا فاطمه با ازدواج از بعد (علیه السلام) امیر المومنین حقیقت، در است.
کنید، صبر که فرمودند (علیه السلام) امیر المومنین زدند. در آمدند آله) و علیه االله (صلی پیغمبر گذشت،
تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 10
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فرمودند: علیها) االله (سلام فاطمه به شدند، وارد آله) و علیه االله (صلی پیغمبر بعد کردند، کامل را لباسشان
یافتی؟». چطور را «علی

یافتی؟». چطور را «فاطمه فرمودند: (علیه السلام) علی به
سوي به پرواز براي این .«۲۱ لآخِرَة

َ
أ ِْ

َ
أ َٰ ون

َ
أ ْمَ ِG» بود، جمله یک کلمه آن گفتند، کلمه یک دو هر

می کند. کمک را من دارد نیست، پا بند است، پرواز پر شوهر این نیست. پا بند است، پرواز پر زن این خدا،
آن لذت بنشینیم، طلا ایوان جلوي نجف می گوید برویم، دریا کنار آنتالیا که نمی آورد فشار شوهرش به مدام

لآخِرَة».
َ

أ ِْ
َ

أ َٰ ُهُ ُH» این است، جا
(مجري)

داریم. فرصت ثانیه چهل است، پایان به رو وقتمان است، درست
(استاد)

بدهد، خیر کسی به بخواهد متعال خداي اگر که فرمودند (علیه السلام) صادق امام کنم. عرض دیگر جمله یک
که صدر شرح این می دهد، صدر شرح او به اسلام براي می کنیم، تأکید آن به داریم داشتیم، هم آیه در چون را این
خیر متعال خداي شد، حق گرا زبان و قلب وقتی می زند، گره حق به هم را قلبش است، گویا حق به زبانش آمد،

می کند. تهیه او براي را آخرت و دنیا
(مجري)

و نبودم لایق من عبادت هایی چه که می فرمایند کمیل دعاي در (علیه السلام) علی امام گفتند عزیزي است، درست
می خواهد. ما براي خیر فقط خداوند (علیه السلام) معصوم امام فرموده به پس کردي، نصیبم تو

11
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